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PERSIAN SELECTIONS 58 

عشق باشد بدرس و مشق مرا 
تجرد جز 10 دو عشق "مرا 

درس و مشقم چو نا تسام برد 
بازی از بر مین حرام برد 

در سر ارهای بی عصرت 
نکم هيم why‏ خویش تلف 


‘Ge be 60 
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oT. MATRICULATION 
‘ol بر سرش‎ he داند که در این نشا‎ 
ci اول‎ Էա بیچاره از آن‎ 


شوق درس خواندن . 
حسد بر کردار يتا باد ' | Լ‏ 
Հաաա ւշա:‏ 
آشنا of‏ چشم ց"‏ به کاب * ۱ ւ‏ 
| داد توفیق خیرم ' از هرباب 





 داہن درس‎ թ. من‎ pe yd 
مصبع استساد‎ յ» در دل‎ 
.  تايح نود‎ Լայ یدرم‎ ` 
تا کند مرف ار من اوقات‎ 






ر را رر ն Աա‏ 
/ رس فرزندپروری بخصید . 
۰ هردو مقدور خود کار آرند * 1 
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PERSIAN SELECTIONS 
من میروم ؛ و تو ماند خواهی‎ 
وین دفتر درس خواند خواهی.‎ 
* چون رسی مرا دعا کی‎ ԿԱՍ 
ՀՈՑ ար ԻՆՆ , 


ՀՑ اول‎ Sa) از آن‎ Yew 

دانی که چرا طفل " بهنگام աջ‏ 
با hee‏ و gies‏ و فریاد աւա‏ 

با انکه برون آمد " از ա:‏ و زئدان ! 
امروز درین عرص آزاد جپس‌السعه 

ATL‏ در آنجا همه خرن بوده خوراگش 
وینجا 278 د رلب ؛ و شیرین بد‌هانست 

زانست " که درلوع ازل دیده که * ԾԿ‏ 
بر عالمیان " جای Էջ‏ ذل و چه ա)‏ 





MATRICULATION 


٭پالانگری بایت خود * ۳ 
ببستر Ր)‏ دوزی به“ 
آن طفل که قدر աջ‏ د(نست 


دانستن Ց.‏ خود توانست Ս‏ 
هرچیز رود ز دسف (نسان * տի»‏ 
شاید که of աաա‏ آسان 
(այյ‏ پیش کس نیاید؛ 
- چون رفت «ԳՅ‏ بکف ՋԱ‏ 
گر گوهری wil‏ برون ‘ei‏ 
در Lie‏ وقت میتوان անկ‏ 
ور وقت 577 ز دست“ ارزان 
: با ھی گہر خرید نتوان 
هرشب که روی بجامۂ خواب 
of EE:‏ نیک تامل (ندرین باب : 
wl‏ روز بسم نو چه انزود 








PERSIAN SELECTIONS 
فعیف بیس که چندی‎ yy 
پیچد به چذار ارجسندی‎ 
۰ * در صعبت او بلند گرده‎ 
گرد د‎ dee) مانند وی‎ 
" چند سالی‎ SOLS oe در‎ 
GS ھنری کن و‎ OS 
“sk بروزار‎ OT ٹا‎ 
Peo երո: 2 
و خرفتی ندالی*‎ սան گر‎ 
GES) بیری ز‎ «այ 
طبیعسی و ریافی ؛‎ Հե از‎ 
تلب تو بسرچه هست رافی‎ 
یک فں به پسند " خاص خود گن‎ 
خود کی‎ աակ تعیل‎ 
چون. خوب کم از بو نزون به“‎ 
ذی فن بچہاں زذی فنون ب‎ 
خوانم بو بیتی از نظامی‎ 
زب مر رات و‎ 
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MATRICULATION 

ԶԳ‏ کون لا 

هر چند ترا در آن ضررهاست 
تا درن رم 

چیزی ز دروغ Jud)‏ نیمه 
تا քայ‏ تست راست گولی * 

هگز نبری Sole‏ 
از wld‏ و شرمش" ار شود فاش" 

ob‏ آر " و دگر دروغ متراش 
چون خوی گند ցն)‏ بدشفام ' 

թ‏ ية که ապր‏ از کم 
از عیب کسان ն)‏ فروبند 

عییش ջն‏ خریش ՀԱԲ‏ 
Չե:‏ مده بدان بخود “ah‏ 

کز مونس بد by Ֆ-Ջ‏ 
در معبت سفله چون در آلی * 


ոն‏ به نی کاب 


© թար: Է: 











PERSIAN SELECTIONS 
چون با ادب و تمیز باشی‎ 
نزد هسه کس عزیز باشی‎ 
در مدرسه ساکن و متین شو‎ 
pte و یاوه‎ "Ը بیپوده‎ 
 شابیم ندر سرد رس * گوش‎ 
با هرش و سض نیوش میباش‎ 
" استاد‎ աչք میکوش که هر چه‎ 
یاد‎ աճն گیری همه را‎ 
"թ کم گوی " و مگوی هرچه‎ 
VIFF لب دوختے دار"‎ 
بس سر که فتاد؛ زبانست‎ 
زیانسس‎ յն) با یی نقطه‎ ր 
آن قدر رواست گفتن آن‎ 
که مر ازع‎ 
| دل‎ ՀԷ ցն) نادان بسر‎ 
عاقل‎ ջն) در تب برد‎ 
E RE ee 
OS لب باز میں تر بر‎ 


52 
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© 
MATRICULATION‏ 
در بزم چنان دهان مدران ؛ 
: کت قعر yoo‏ شود Wels‏ 
خبیازه کید می تباید ۰ 
طوری ۰ که 018 خرش نیاید 
ار ر سو ا تسای 
زنبسار مین دراز دستی 
زآن اسه թ‏ که پیش دست (ست 
بر Ճար‏ دیگری عبر دست 
535 زبیش و کم شم را“ 
در بند مباش بیش و گم را 
os Ա‏ خویش անր"‏ باش ‏ ے 
آماد؛ خدمتش بجان باش 
Հանի‏ ادب نگر پدر را ۰ 
ب از کته او Մ or‏ 
چون 1 دو شرند از تو خرسنک 
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PERSIAN SELECTIONS 

در پاکیی دست کوش * کزدست 
oily‏ ترا چه eile‏ هست 

چرکین مگذار ԷՋ‏ دندان * 
աան | ۱‏ شود تیان 

کں کفش و که با برش پاک 
نیعو بستر ز جامه(ت خاک 

در GT‏ خویش را نظر کن 
پاکیزه لباس خود ببسر کن 

از نرم خن هر آنچه پوشی ` 
ն‏ که به پاکیش بکرشی 

گر جامه گلیم یا که دیباست 
چون پاک و تمیز بود زیبا سف 

چون فیر به پیش خریش ՆԹ‏ 
(نگفت مبر بگوش و بینی 

د ند ان برکس خلال منمای * 


ناخن بر این و آن مییرای 








(Brush) برش‎ (1) 


49 ۰ ` MATRICULATION 
سعادت تو جویم‎ «աք زین‎ » 
. : پس یاد بگیر* هرچه گویم‎ 
میباش بعسر خود سعر خیز‎ 
وز خواب سعر گبان بهرهیز‎ - 
արամ 
روح ارتباطی (ست‎ Կ Մ : 
“yor رت سر کار‎ 
دست و رو را‎ թռ پاکیزه‎ 
5 صابونت اگر بود میشر‎ 
۲ برست دست و روچه بترا‎ 





پس شانه بزن بزلف وار 
sce) :‏ گرش ors‏ ۹ 
8 این ار ضرورتست کسردان 











(نتخاب از دیوان ایرج میرزا؟ جلال ՀԱՆ)‏ 


( متوقي ibe‏ ۴۳م اهم ۰ مطابق bie‏ ۱۹۲۵ع ) 


از Je‏ جبان thf‏ و فر 

دارم پسری * به نام ՀՐԱ»‏ 
one‏ که سال او چپار اسف 

աայ LAS ya} file پید(ست‎ 
ننایں‎ gale من‎ boro در‎ 

بر toro‏ غیر ն‏ چه آید 
فرچند که طفل زشت باش.د 

در چم پدز աթ‏ بااشد 
آری مئل سه که 18 

در tayo‏ مادر (سمت حسفۍ 
هان ۱ لی پسر عزیز دلبند | 


بشنو ز پدر pop dared‏ 





اشعار ابرج میرزا را շեն»‏ بهترین نمونگ ادییات جدید աաա ցա‏ 
زبرا ble‏ براینکه oly‏ و دلچسپ و شامل ջանա»‏ بدیع و Դատ‏ 
دارای استعکام و متانت کلام قدماست ؛ BUI‏ زهو و منوچهر" و 
" مارت Հաս‏ و تفس չա աջ‏ نها" و قلب مار" 52 
شامکارمای این شامرربزرک معصوب میشود . 
٠‏ ۰ اشعار پراگند؟ اورا فرزندش " خسرومیرزا " جمع آوری کرده ՀԿԿ‏ 
23 رساند ' ولی از اشعار ot‏ ابوج میرزا جز مقدار کمی دیده نمیشود ۰ 
| راداو خود آنا را د وست نداشتهزازدفتر هسته بو 


بعضی از اشمارش بسرعت تمام 25 BO‏ و ورد ARLE քե)‏ , نت 


eo 








Sj ليرج‎ 


re pee Rea 
حسین میرزا‎ (ն 55» ابرم میرزا ۰ ملقب به جال المسالک ؛‎ 


د ررمضاں “ سال ۵۱۳٩۱‏ در تبریز متولّد شده ؛ ادبیات فارسی و عربی و 





ջն)‏ فوانسه را در آں شہر آموخت " مرحوم حسن علی خان ' نسبت به او 
توچه و աայ‏ مخصوس داشت ' و او را بسرودں اشعار تحویص میکرده ' 
و քայի‏ سرشار اورا تصین و تمجید می نموده است ؛ چون سن او 
(յն‏ پد رش فوت شد؛ در سالي ۵۱۳۰۱ در دربار وله Say‏ 
(مظٹرالڈیں شاه գն‏ راه یانته " و پس از جلوس او بتشت سلطلت 
بخد مات مختلف دولتی شد است ؛ در اوائلر جوانی لقب '' صد ر الشعرا "" 
بافته Է‏ سفری هم باروپا نموده ؛ چندی نیز ملشیي مخصوس مرحوم 
میوزا չն‏ خان امین SU‏ وله بود . 

بعد از طلوم مشروطیت ۰ ايوج میرزا در وزارنخانه های معارف و داخله 
աննե «աչ‏ دولتی مآمور بوده . 


' خودکشیی فرزندش‎ Էա Ֆոր که زندگانیی ابرج را ناخ‎ Bota 





جعفر قلی میرزا" که در hin‏ ۵۱۳۳۴ روی هاده " است بعد ازین سانحه 
որթ‏ مستشارای امورگائی بخواسان رثته ۰ و مثنوی " انقلاب ادبی " را 
که مشعر بر اوضاع Able շթ‏ آن زعان بود EE‏ نم آورد* ۰ در شعبان * 


سند ١۱۹۲ع‏ ) در طهران وفات یانت . 





աա» ( ۵۱۳۴۳ سال‎ 


աթ Մ", 


MATRICULATION 
(۴) 
چو نامه " خواهم برخریش جامه چاک کلم‎ 
خوش پاک کن‎ HHS چو حرف حک " ز جبان‎ 
ԲԱՆ “ چوخامه * اشک فشانم‎ 
E E Mein Se 
(2) 
شنیدی صفت روم و چیس‎ էո) 
Աաաա Ա 
همه دل یابی بی حرص و بخل‎ 
بی کبرو کین‎ Մասն تا همه‎ ۱ 








رباعیات عبیدی س‌رورد ی 


)1( 
که coe‏ تر زاندیشۂ مین افزون است 
ز آنچه الد یشه کنم pense‏ بیرون اس 
ام از pak‏ تفای تو همین دلریش اسف 
بر سر SEE‏ از این 98 سرش واژون առայ‏ 
(r)‏ 
خلرت بود ՍԱՐ ո)‏ ذی علوم 
wine‏ برد مفید بپر مردم جبول 
آن از تفترات այնր‏ بود Հ» աք‏ 
اهن ازخیال فاس سود اویش ملول 
(r)‏ 
زات شهرتم " ار شهرتی مرا باهد 
وگرنه 0"( در لندن ԱՐ)‏ باشد ؟ 
شمیم سنبل و ریعا ن کجا رود تاد ور؟ 
3 7 نه dele‏ آن قاصد با با شد 
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3 MATRICULATION 

نبود زفارس " لیک بدستور فارسی 

رس به شیراز جای او 
از عبیدی شش پسر و سه دختر بجای ماند و از թ‏ آنا 
مخصوماً سه پسر شہرتی بسا Հան‏ 





war!‏ ادیپ دانشمند افتخار «Ն ՃՆ‏ دکتور سر عبد الله 
المامون السپروردی + 

۲ -دکتور کلنل ( سرهنگ ) سر حتاں سپروردی ' نخستیں ' مسامانی. 
است که بریاست Ale‏ دانشگاو کلکته نائل آمده . ի‏ 


է 


۳ -مرحوم آقای مصمود سپسووزدی " از همه کوچکتر و عضو 
مجلس չենյ»‏ دولقی بو . 

از glide‏ عبیدی ۰ مرحومه ّنه اختر (քո) ջն‏ سهروردی ) 
ادیبة فاضله و 412295 نثری و نظمی و در Reb‏ اشخامی شمرده 
میشود که در աք անա‏ توقیی تعلیمات نسواں رتم بوده اند ' و در 
دانشگا کاکته بامتعای ام ۔ اسه ( فارسی ) عمتسن بود ۶ . 
تصنیفات مرحومة List‏ عبرت ( اردو) و کوکب دزی )39( 











PERSIAN SELECTIONS 42 <‏ 
չան‏ عبیدی را پنجاه و دو کتاب کرچک و بزرگ از منئورو 
منظوم تشکیل میدهد که بسیاری از of‏ هنوز طبع و نشر نشده است؛ 
از آثار منئور آن مرحوم )( طراز الازعار فى سير الفلاسفة الکبار 
ԱՆՆ ա)‏ الادراک فى حقيةة حركة ա‏ و وجود SUI‏ 
(Դ‏ دراية الادب فى لسان العرب (۴) المناهل الصافية فى مسائل جفراایه 
(۰) دستور فارسی آموز ( در ցը‏ جلد ) )6 845 الفهوم فی تعقیق 
مآخذ العلوم + وغیرلا است . 
از آثار منظوم او یکی ذیوای اشمار او است که قصاید و SE‏ و 
قطعات و պակ‏ 55" و دیگر այա‏ مشرق الاتوار' «տր‏ کلوپانرد 
و انفونیرس ( الملقب به այն‏ عبرت افوا) در جواب այի:‏ خرو" 
نظامی سرود« . 
از աթ եցա»‏ او میتوای Հանք‏ عبیدی در گفقن انواع شعر از 
թո‏ و غزل و مثفوی այ‏ قادر بوده ۰ اشعارش حعیبانه «գս‏ 
شمرای پیشین Br‏ و ازین جت دیون او مورد dal abs‏ ذوق و 
ادب میباشد ւ‏ ۲ 
he 22.122‏ که یکی از 
معاصرین ol‏ مرحوم بوده ' در بار؟ او میگوید : 
Lathes‏ جرائد نثر و سفائ نظمش باید دید که زمین شعر آسمان 
پبوند AB ամ)‏ عرشی است նյ.) չե‏ سخن ۰ صفحه (CU‏ ر 


ازی ( خواهر زاده وسال شیرازی ) در حي او می سواید : 








hoe ոշ ها‎ Dar E و‎ 
[لعبید رو‎ ՃՍ عبين‎ 

عبیدی ( پسرشاه امین الدین ) در حدود سال ۵۱۲۵۲ (Հ Բ")‏ 
bys‏ داسپور “Weg‏ از مضافات شهر ine‏ پور ( بنگ له )" Dye‏ شد«؛ 
یکی به شین شهاب الدین we‏ (متوثی ٩۳۴‏ 8( میرسد ؛ 
نیاکانش در دور حکومت ساطین չեք ade‏ آمده متوطن شدند' 
در اینکه اسلش از lt‏ بوده خود میفرماید: 

نوادم گل زمین سرو است ۰ اگوچه هنم آمد ہوم ومسکن 

Թո پارسیع ناب من " اینک ۰ شود این دعویم نیکو‎ շեն 
کلکنه بپایان رسانده " بخد مت‎ Lite تي خود را در مدرس‎ a 
حکیم میرزا عبد الرزاق و حکیم عبد الوهیم ( معروف‎ չեն علمای عصر‎ 
به د هری ) در نکمیل مراتب علمی و ادبی کوشید « و در زبان و اد ییات ارسی‎ 
Մ و وبی و عبرانی و انگلیسی وغیوه نهایت قد رت و مہارت را تحصیل‎ 

بیدی برای احبای علوم աա‏ درینا له سعیی بلیغ و کوشش ' و 
همك فوق E Soll‏ و تعلیم نسوان زحمات بی پایانی را 
մաշ‏ شده و بمد یرت مدر جهانگیر نکر (دهاکه ( نائل بود ۵" و بهمانجا 
در سال ۱۳۰۹ ھ ( ۱۸۸۸ع ) فوت شد » و در جوار مسجه قلعة لال باغ ( دهاکه ) 


مدقون گودید . 





PERSIAN SELECTIONS 
لوم دل خود بغوی ازنقش دو کون‎ 
پدیه ید در دل‎ A تا بی‎ ۳ 
(1۸) 
دل سوفت؛ جمال او می‌بینم‎ 
جان شيفتة خیال او می بيذم‎ 
چندانکه درین دالره بر میگردم‎ 
ons او‎ SUS خود از‎ ջաց 
۱ ՆՆ 
11947 شمعم * چذین زار و نزار‎ 
در سوختنی و گریه " زار مده ام‎ 
و مں همه شب‎ ‘UST از اشک بمیره‎ 
چون شم " زآتش اشعبار امد (م‎ 
key) 
کردن.‎ dm تو می توان‎ gt چرن‎ 
تا زغم گناہ ماقم کردن ؟‎ 
ավա دانی که تمام‎ 
کرد‎ pase فار هر‎ ուդ 


40 
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MATRICULATION 
(ir) 
آخر؟‎ Sky تاچند ز زاهد‎ 
درکش ۰ اگر زمالی آخر‎ sys 
خرن شد‎ SY مارا جر ' اززهد.‎ 
Հ» ای رند فلتدری ! کجالی‎ 
(1a) 
Ce յ" ام‎ 
اندر ره ماه“ زخویشتن شر بیزار‎ 
ւթ րն و‎ 
مس دور یم ' ولی تودوری از ار‎ 3 
(ո) 
1 (گر بم د اری گوش‎ «յւ 
اا چا اودر ی‎ յա գ ا‎ 
یف دم[‎ Աա tap Lio 
ero e abit} 












PERSIAN SELECTIONS 
Staley سر رشته بد س یار"‎ 
دم نا زدن " وقدم زسرمی بايد‎ 
) ۱۱ ( 
یارب | برهانیم ز حرمان چه شود ؟‎ 
راهی دهیم بکوی عرفان " چه شود؟‎ 
بس کب که ا زکرم مسلسان کردی‎ 
یک گبر؛ دگ رکنی مسلمان چه شود؟‎ 
cars 
دردعويي عشق صادقی می باید‎ 
واندر طلبش " مرافقی می باید‎ 
افتاد است‎ լեք معشوقه بغایبی‎ 
عفقی بال عاشقی می باید‎ 
(tr) 
تا جان و دلم به سیر" چون برق شد ند‎ 
تافرق شد ند‎ ան) Ge مستغرق‎ 
در نبادم بودند‎ «անջ» وان‎ 
(زبس که گریستم " هنه غرق شد ند‎ 
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MATRICULATION 
(v) 
աայ اول ز معوات " عقسل و جان‎ 
eH) پس گردش این ۳ نلک گردان‎ 
ست‎ ihe! جمله چون بگذ ری‎ A) 
و پس حیوان اسع‎ OU) ԴԺՀ" پس‎ 
(a) 
Sete من رم کشم ` طرب نمیدانم‎ 
رنجور را سیب نمی‌دانم چيست ؟‎ 


پیش پس روزو شب نمیدانم چیست ؟ 
تاریسی عجب عجب ' امید الم چیسع ؟ 
)4( 


سریسف " برون زیں همه سرار ' گه هست “ 
فوریست ' برون زین همه انور“ گه هس * 


خورسند مشو ببیم 78 و بدانفک 


اریست * ورای ای همه کار“ که هس * 
۱۱ 











PERSIAN SELECTIONS 
* رخ بتر بنمایم‎ "աճը عمری‎ 
چون رخ نمود " دیده بر دوخت مرا‎ 


)6( 
شولم Say) “sh‏ بیان * بیرون (ست 
وزهرچه " قلم شرح دهد " افژون ՀՍ‏ 
از حال Jo‏ خویش خبر می ندهم 
د رخد سس تست د ل' تودافی چون (سته 
(a)‏ 
در عهق توا ٤م Je‏ من نا می այ‏ 
آرام گرنتسنم" ز بی Ցա ւ‏ 
այյ ա)‏ نیکنام | منشین بر *ن 
بر خیزا که whe‏ پدنامی. «Ե‏ 
)4( 
پروانه به شمع گفت " ازروی خست ۱ 
چرن گفته شوم" بر سرت؛ ازءېد պայտ‏ 
زنبار " به (شک خود بشولی ՀՄ»‏ 
شمعش گفتا ۰" شہید را ننلوان شس 
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رباعیات شیم فرید աթ)‏ عطار թ‏ 


*( مترفی در حد ود سال ۷۳۷ թ‏ قطابق She‏ ۱۲۳۰ ع ) 
)1( 
ie‏ که بغواب است աե Jo‏ 
RTE‏ سیه شد دل ما 
دردا و [Layo‏ که بجزد رد و دریغ ' 
բջ ՄԱՐՏ‏ بیعامل ما 
Ur)‏ 






eaters 








PERSIAN SELECTIONS 34‏ 
3 اثر آن بوده است . «եյ‏ تذکره در تاریخ رحلت شيخ ա պք‏ 
այա յա‏ زیاد کوده اند " لاکن بقولر 21 ԷԼ)»‏ ۶۳ مهو وم 
) مطابق Kin‏ ۱۳۰ ) واقع شده . 

از آثار منظوم عظار "یکی دبوا ۰ اشمار است که مثتمل: بر 
ا مر هو lied}‏ وی ات دیگرمچموعگ like‏ است . که 
از آنچمله ' منطق ال و " اسوار نامه " و * البی نامه " ոջ‏ جوادر الاك ' 
و« مظهر المجائب " و " پند نامه " ghd‏ معروف اند: 

hE و صوفیای کرام‎ Ces! تذکرة ااولیا " در ذکر‎ « «Հայը.» 
1 . معروت است‎ 

عظار Cand‏ اخلاق بودة ' اشعار در ody‏ و ادب گفته و աթ‏ توف" 
و اخلاق را در الفاظ سلیس و ساد بیان رده ' چنانچه جلال الذبن رومی 


Gaye‏ او میگوب 





هفت شہر عشق را յա‏ گشت 
ما همان اندر کُم یک کوچه ایم 
ات از دونخے յմ ալա obs‏ که یکی از آنها در 





by این‎ 





کتابخان reals‏ کلکته و دیگری ՏԱԿԱՐ»‏ " رائل ایشیا ٹک անայ»‏ 


آف ب گال ր‏ است * بعد ازاتصعتى ՀԱՄԱ‏ 





شین فریه wr‏ عطاره 


ابو خاسد محمد بن ابی بکرابراهیم ' ملقب فرید الد ین و مشهور بعطار؛ 
۳ از عرثای نامي slats‏ گرامی بوده است؛ دولتشاه در تذکرا خود 
ս»‏ نویسد که شی առաջ‏ عظار در نیشاپور درسنة ۱۳ہ هجری 
بویا آمد. ارمردی بود طبیب و مطب مستبری داشت ' گاهی 
هر روز پا نصد مریض را تدای می نمود " چنانکه خود میگوبد : 
بدارو خانه پانصد شخص بودنه 
که دز فرروز تبشم می نهءود ند 
از جبت اینکه د وا مید اد بعتّار موسوم گشت . 
յե»‏ در طلب անշ‏ اولیا سفرهای زياد نموده' و درممالک ری و 
مصر و دمشق و کوفه و abe‏ و هندوستان و رکستان «Հկ»:‏ کرد« 
عاقبت در شهرنیشا پور اقاست ورزید: 
درنشاپورم Ae‏ خلوتی 
با خد ای خویش کرده وحدتی 
عظار هیچگاه زبای در مدح ملوک و امرا نکشره . د ر کقاب " «Եսայ‏ 
خود می ویس که ull ole uit‏ را بخواب دید که نصحضبوت 





of‏ دهان مبارک را بدهانش انداختنه " و آنچه ple‏ ودانش یافت 
B.T—Mat. թ.‏ 38-1747 „ 
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PERISAN SELECTIONS 


ye‏ جان * مکن جان " خطامی کنی 


ռո 


օո. 2-5‏ ز جور تو مس 
SOS phe ցն" ah‏ 


جو جان. در «Վ‏ دهم رد وار 
جفا با مں آخر چرا می کنی ٩‏ 


ترا در ամ կր‏ عیبی ' جزاین 
که oon‏ بر آشنا می کنی 


3. 


© 


MATRICULATION 
۱ © طبیبی " داروی * دردی " بلالی‎ 
ԱԷ ایی بھی‎ IG 
ԵՑ کمندی " اوکی ' تیری‎ 
(میری " پادشاهي پاوانۍ‎ 
Ճայը ( شریفی " شاهدی‎ 
جهالی‎ «Կ لطیفی" سکفی‎ 
اوگشتی ' از آن شد‎ cl lo 
نض‌انی‎ pf در سخن‎ wil} 
(թթ) 
غه درد دام را دوا می کنی‎ 
SF نه بر گفته خود وفا می‎ 
فەیک شب " بعالم نظرمی کنی‎ 
نه فکری ز روز جزا می کفی‎ 
; دلم یی تفش می دهی‎ ee 
نه از قید جورم رها می کفی‎ 
چرا زخم بر دوستان می زنی ؟‎ 
چرا #م دشمی روا می فی ؟‎ 
ر بسک‎ աՀ Կրա 





PERSIAN SELECTIONS 
(rr) 
چرم بی تو کبایسی + تو هم دید انی‎ 
تو هم می دافی‎ աար Կ». Jo 
بی تر‎ (եթ دوستی نیس " در باغ‎ 
تو هم می دافی‎ «Հա باغ بی دوست‎ 
تو کنم مبر " ولیک چه کنم ؟‎ one 
AIS عمر در مین شتاب (سع تو هم می‎ 
هم از آن تشنه نوازی که لبت کرد * شبی‎ 
جان م در شر آبست " توهم می دانی‎ 
«Տա ازس ای چه سوالست که : «معشوق‎ 
را چه جوابست " توهم می دانی‎ ym این‎ 
(er) 
ببرد از می روان .من روانی‎ 
دی‎ ԱՂԱ ght بت‎ 
ԼԱ աա աԱ مہی؛‎ 
حبیبی " مهربالی‎ (Մե  یشوخ‎ 
* حریفی " دلبری " شنگی * د لیری‎ 
ԹԵՐ فریفی " نازکی ' تیری‎ 
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MATRICULATION 
(-) 
PRS 122" աթ ց» 
٩ عمریست تا دیده مت" وه ! چگونة‎ 1 
"ՐԾ بی تو " چو ماه د(شته(م اهشی‎ 
Ose | بی مس ' تر ای تمامتر امه‎ 
(مشب ؛ اگر همی نه نسالی رخ چر صبم‎ 
چون صبم از افق دمد " آنگه چگون؟‎ 
Աշ ره میروی ' دل حسن خسته‎ 
صد هزار دل ازره | چگولة ؟‎ sop ای‎ 
(ոշ 
ای باد ز گل خبر چه داری ؟‎ 


ز wl‏ آب‌حیات اثر چه داری؟ 
سر گشفته چو گرد باد PAS‏ 

از غالب ما خبر چه داری ٩‏ 
Թեր.‏ ار نظر فتسادت 








PERSIAN 
մերդ» بیان کی بر‎ 

باهاباد بر ե‏ رتیبان 
خلامی بخش Wo‏ را از آن زلف * 

که شب دشوار باشد بر غریبان 
سس را بس خرش افتادست با تو 

که خوش باشند با گل عندلیبان 

(ra) 

دل بد و دادیم ' چون دلجوست او 

هم نشین و هم نفس ' هم" دوست او 
چون Ge‏ برهر که روزی بگذرد 

می نگنجد هسچرگل در پوست او 
دول زر jeans. ագե ԳԱՀ)‏ 

معتبر نبود " پریشان «այք‏ او 
هر که خواهت يار نیکوزو ‏ اگر 

عالمی بد گریدش ' نیکوست او 
کر کسی را at‏ در مالم “if‏ 


مر حسن را در دوعالم (وست او 
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MATRICULATION 
+ پندت سودمنه‎ wa ناصعا | چون‎ 
چند می ریزی ننک بر ریش س ؟‎ 
: اشارت میکند‎ լեն | ای حس‎ 
* نوش می خواهی " مفال از نیش من‎ * 
(ra) 
AL Ge Lyk Slow نگه‎ 
بعس دوستيي دوست داران‎ 
ԴՅ) مس یک جهان غم دارد"‎ Jo 
دو چندان از ملامتبای یاراد‎ 
' تولی کز عشت آں لبہای میگونت‎ 
هوشیا ران‎ Ախ مستست‎ յ» چو‎ 
مي خند؛ تو‎ bal աջ 
چو خورشیدی که خندد روزبارانں‎ 
این که الم در هرایت‎ աայ معاف‎ 
այ نشا ید منم بلبل در‎ 
۱ غریبان‎ yle مونس‎ ա) 9 
ز درد عش تر عاجز طبیبان‎ 





PERSIAN SELECTIONS 
به بندم دهان ز نالیدن‎ մ) گرفتم‎ 
بیجاره را چه چاره کلم‎ յտ طییدن‎ 
ԱԺ تو‎ Ժո Jo نمی تال‎ 
دل تو“ ز سنگ خاره کلم‎ ge "* مگر دلی‎ 
نیانته چون حسن بار بر درت بار‎ 
چه بوالفضرلم کین آرزو دوباره کلم‎ 
(rv) 
سالیا! جام 5312 پیش من‎ 
ա دور گن این عقل دوراندیش‎ 
' مں نه پیوندم بخویشان " بعد ازیں‎ 
عهی پیرنه ملست و خویش من‎ 
سور خواهم که خوانم در نماز؛‎ 
wt صورتت ناخوانده آید پیش‎ 
* و دین‎ wd میال او بر مال و بر عقل‎ 
Sr درویش‎ Jo Je 38 چون‎ 
تالش هر بار میرد نی‎ 
Տա" fy Հ کی فرام خواهد‎ 
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MATRIVULATION 
(ra) 
* چون نویسم‎ «ՅԱՅ toe 
افزون فویسم‎ om زهرچه افزون تر‎ 
دم آتش همی ریزد " مه آب‎ 
که نامه چون نوم‎ dood 
اشک خود از دید؛ تر‎ ար 
نویسم‎ oh در‎ ս» سخا‎ 
Փա گر دانم ' که خواهد خواند‎ 
(Հ چه زاربا که از مجنون‎ 
Հա سیاھیہا همه از چشم مس‎ 
نويم‎ ut ماج از‎ ա. 
ele بر تر‎  نسح‎ Կաթ 
سوی ساحراں افسون نریسم‎ մ 
(r) 
۲ ٩ فق روی تو بسیار شد " چه چاره کلم‎ 
هنن اب تس‎ Կ مگر‎ 








PERSIAN SELECTIONS 
تر ساختة هزار داحتسان‎ 
ما اسرختان هنوز اليم‎ 
ما وسن و نوا وناله؛‎ 
تا بضالیم‎ յա (ی مرخ‎ 
(re) 
روم ؟‎ WU ' دل خوگرفت بردرت‎ 
از خویش دور میکشیم تاکجا روم ؟‎ 
زشرق و فرب بفرمان ورای تست‎ ՍԿ 
ای ماه‌روی ۱ هم تو بگو " تاکجا روم ؟‎ 
همی روند " تداشای باغ وگل‎ յն 
٩ روم‎ ԿՐ من صورت تودیده تناعا‎ 
س برو“‎ Թ" մ بطنزگولی‎ մմ 
روم ؟‎ SLT " جان و دلم تر داری‎ 
պան مقصود‎ րո دراز و‎ th 
٩ روم‎ ԿՄ نی رهبری نه تافله پید("‎ 
Աաաա دض‎ 
واا کجا روم ؟‎ BLE آسان ز‎ 


î 








© 


28 MATRICULATION 
ارزو بخضی‎ yl 6 
سس بصه آرزو گدای تر (م‎ 
می شناسی ' که آشنای توام ؟‎ 
زیست‎ Ld " گر نه رایت بود‎ 
م که خود زندهام برای توام‎ 
اد رت 258 نیستم ' چون حسن‎ 
چه توان کرد " مبتلای توام‎ 
(rr) 
“ تا بفاليم‎ յա ۱ ای مرغ‎ 
خیش در وبالیسم‎ -ա از‎ 
AGF از دوست هو(‎ 
ما هم برای دوست الیم‎ 
i 7 
تو بر وصال گل زنی بر"‎ 
Շան ما زیر پر فراق‎ | 








PERSIAN ELECTIONS 
: ' این رفت ما چوگل بی ' اش‎ 
تا باز چو گل رسد ببولیم‎ 
۳۱ 
توئی . همراز و هسدم‎ «Քն مرز‎ 
BE زد خواب ما خیمه ز‎ ր 
تومي می نوشي “ و مس درشمارت‎ 
توازشادی نمی خسھی " مر از غم‎ 
آن رخ چوں آفتابت‎ gee ز‎ 
چو صبع " اینک * شمرده می زام دم‎ 
چگونه آدمی حیران نساند؟‎ 
(51 ԱՅ) پری پیدا شده‎ 
! حسن از آستانس مانده محروم‎ 
ا مزاب | کسبه مر‎ 
(rr) 
سر مگردان " که خاک پای توام‎ 
توام‎ անջ مشکن " که در‎ oe 
© تا تر چون آسمان شدی سرکش‎ 
می زمین وار خاک پای تو ام‎ 


22 





MATRICULATION 
այ فه مبر ماند نه دل ازدوري تو‎ 
٩ در مں چه عبر ما ند" چون ازتود ور مانم‎ 
دوران روزارم‎ ջը برد آن همه‎ 
pls) po BF چه باشد‎ ատեւ تا‎ 
i دیده بودی پذدار در سرصن‎ մ چندان‎ 
امروز“ گربه بینی * پندارتم نه انم‎ 
وقلی خوش ست ونر" هان؛ ای حریف همد م‎ 
ost نظم خسن برون کش تا ای فزل‎ 
(re) 
"ՇԳԵՑ կ بدیم‎ «ԿՄ Ը 
աին ի 1 چه نیک‎ 
ای خواجه بگوی هرچه خواهی‎ 
ՇԵՐ» پر ما تو مکیر"‎ 
در چگر آب‎ ապա که‎ Հան 
یک نطره زجوی کس نه جولیم‎ 





© 


PERSIAN SELECTIONS 20‏ 
زمردی اگر هیم داری صیب 
بدین قعبه «Գյ‏ میں " DUBS‏ 


۳ 


انتخات از دیوان حسن سجزی دهلوی 
ջո)‏ سنة ۷۳۸ هم" مطایق (չ ۱۳۳۷ dhe‏ 
(ra)‏ 
آمد آن یاری که م می خراستم 
راسی شد کاری کہ مس می خراستم 
خانۂ س کرد باغ وبرستان 
لاله رخساری گه ց"‏ می خوامتم 
PIS AACS (So)‏ 
58 رنتاری که مس می خواستم 
یار خود خواهد همه کس ' ای حن 
اینک * آن یاری که من می خواستم 1 
(r9)‏ 
ای չկ‏ و بوستانم " وی بوستانو جانم 
ha‏ فهام ور و ۱ 


neu 2087 
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© 
MATRICULATION 

مسیعا بد و گفی : * بنسای روی 
کہ Wo appt‏ تا شد ԿՏ‏ 

بزه دست " و برح زرخ ՀԱՏ‏ 
بر او کرد راز بان آشعار 

یکی گنده پیری سیه‌روی " دید 
امدوی بصد گونه عیب عسوار 

بخون اندرون :43 یک دسع او 
دگر دسب کرده լ‏ نار 

مسیعش بپرسید که : این حال چیست؟ 
"նչն‏ (ی قصبے خراستگار! ۳ 

ile‏ گفتکه: اب اعظه یک وی را 
بدیں دسف աջ GA‏ زار 

fo‏ دست را زآن Ge‏ بسته ۱م 
که شويي fo‏ شد مرا خو(ستگار 

چو بر درم ایں بقہر از میان 
بلطف آن دگر گیردم درکنار* 

قو نیز ' ای برادر! مرامی سه را 
همی دار“ )74 سین ؛ یاد گار 





PERSIAN 





SELECTIONS 
(rr) 

شنیدم که : عیسیی عليه السام ؛ 
تضرح کنان گفی که : Ս/Թ"‏ 

جال چان sets‏ زا 
چنان کآفریدی pete‏ در ار“ 

ute‏ ارزو oe‏ #اهی گذشه 
همی کرد“ روزی " بدشتی گذار 

زنی را درآن دشت از دور دید 
نه (غیار با او GY‏ و نه یار 

بد وگشت gett‏ که « توکیستی ۰ 
چنین د ورمانده زخریش و SED‏ 

چلین داد پاسم که : "من Biol‏ 
25/4 مرا "ԱԹ Jo‏ 

چو بشنید " عیسیی شگفت آ-دش * 
յշ"‏ کشت * با صعیمت زن چه ار 

بپوزش در آمد زن * KS)‏ گفت و 


۰ جوان استفام ye‏ ای نادارا 
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MATRICULATION 
(rt) 
178 با خرن گفستم : "2 مدټر‎ 
که بدانش چو تو ھان ندهند‎ 
«Ք ԷՀ که از‎ "աե چیست‎ 
٩ وت یک شب به نیکوان ندهند‎ 
.ور ناز‎ eed: Հոմ ՄԵԹ: 
دل را امان جان نده‌ند‎ Je 
سفله دهند‎ յակն آنه‎ 
ندهند‎ ախն با بزرگان‎ 
را‎ անջ» قارون دهند‎ eis 
Հա با هنسرپيشه نیم نان‎ 
Logg گچروان را دهن‌د‎ 
برگ هی به راستسان ندهند‎ : 
مگسان را دعند شر و قفد‎ 


به همالی جز (-تخوان Հաա‏ 














© 


PERSIAN SELECTIONS 
(Fe) 

طالعی دارم Fol‏ از بيي آب 
ս»‏ روم سوی بصر " بر کردد 

ور ز دوزج طلب BS‏ آتش 
اتش از يخ فسرده‌تر Տ‏ 

տ‏ چند گر بسبزه نسم 
سبزه فی յայ‏ نیشتر گردد 

وز زمین گر طلب کنم کف خاک 
خاک gp մեմ‏ زر گردد 

ور ز کوه التصاس سنگ کنم 
سنگ անն‏ چون گهسر گردد 

گر کفم عرض حال پیش کی 
ھر دو گرشش "ԹԵԳ‏ 5577 

ا տե‏ اباش پیش [ید 
هر که زو روزار بر گردد 

ہہ حال شکر' ابن یمین 
که مبادا աց)‏ بتر گردد 
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کم دل از هنر զան La‏ 


© 


MATRICULATION 
; هر گرا دور چرخ جامی داد‎ 
با بصارت نگشت چون جیشید‎ 
را گر بیرورند چون عود‎ Soe 
بر نیایه نسیم عود از بیند‎ 
(r4) 
Հայ در سفر خطر‎ Հե ی دل | ار‎ 
یابد ؟‎ աք کس سفر بی خطر‎ 
سفر ددست آید‎ յ) آنچه‎ 
© مرد آن در حضر کچا بابد‎ 
بهرکه چون سایه کشت گوشه لهین‎ 
Փակ Lal تابش ماه و خُرر‎ 
می نخورد‎ «եջ: و آنکه در بصر‎ 
سل ور سر كها یابد و‎ 
گر هذرمند گروشه‌گیر شود‎ 


vist‏ برون نپرد 


a یا‎ + 











PERSIAN SELECTIONS 
(rv) 
ای دوستان ! بکام دام نیست روزگار‎ 
اهل هذر بود‎ gets آری زمانه‎ 
سل ست (گر جفا کشم از دور بیوفا‎ 
مردم والاگہر بود‎ աշ) 
لیک‎ "յնա بر آسمان ستاره بود‎ 
برد شمس و قمر بو‎ «37-50 
ست د ر زمانه "که هرک بضاعتی‎ յայ 
بیشتر بود‎ Կեր هدر‎ այ) 
ماصب خا شاک اند رو‎ S عشت‎ կյ» 
کوهر و سل دز بود‎ oe ացն 
(ո) 
هر گه در شل بد ناد افتاد‎ 
ازو مدار اميد‎ Բ-Մ هيع‎ 
زآنکه هگز بجید ذتران ساخت‎ 
از كاخ سياه" باز سفید‎ 
՛ دون نوازی مکن * که می نشود‎ 


درغیا " ee‏ 3 چون خورشید 
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۸1110۸0 13 
بطریقی رود که مردم را 
سر موی ز خود نیسآزارد 
همه کس را ز خویش :اب داند ' 
| هیم کس را جقییر ոթ‏ 
سر و زر در طلب نہد“ آنگه 
تا عگسر دوستی بدست آرد 
(ra)‏ 
هر بلا گز تضای بد باشد 
پر روات روزار رگد 
می نه بیلی که" صرصر ار بوزند 
Պ‏ چون باطراف جريب ار رسد 
> سروهای ot‏ زب ԷՀ.‏ 
۱ کی ازو سبزه را غبار رسدو 
(ry) ԱՈ‏ 
مرد ան‏ که در whe‏ خود را 






PERSIAN SELECTIONS 
eel در پادشاه وقت خود‎ 
و این »2-78 نه بنگرد سوی تاج‎ 
بیشتر, زیں مجوی اب یمین‎ 
cia yi) تا نمانی مگلر‎ ۱ 
حاصل‎ AF گانچه انزون ازیں‎ 


ty‏ وارت "ապ‏ یا تاراج 





(rr) 

مرو "Օյ‏ کز به ترسد 
عجب " ار فعر او خطا نبسود 

ز آنکه ایں حال از د و بیرون فیسه: 
يا تضا هسب " يا قضا ops‏ 

گرا արե. աար ազո Հաշտ‏ 
ور تا աՀա‏ در به کرد 

۳۴ 

مرد ան‏ که هر کچھ اه 
عزت خویشتن թ Հ.‏ 

خود پسندی و յ)‏ نکند 
«Հ»‏ کبر و منیست بگذارد 


a MATRICULATION 

Cre) 
تر ام‎ pie Փո ۱ ایزد۱‎ 

յ" 1)‏ بنده را گناه بسیست" 
نه تو خود را ot Sle‏ خوانی 

پس برین قول " بی خلاف " بایست 
تقو کردن پس از گناه بود 

بی گذه را بعفو حاجت يست 

AR) 

نمیستی بشنر' ای برادر ! از بنده؛ 

اگر մայ‏ نصیب و فراستی Հանա‏ 


مصوبرشن4 دش ՕԹ‏ چاه فرو 
բամ մ Ղ‏ دوست نگیرد" در آن ژمان دستت 





(rr) 


هر که دارد sur‏ عیش چنان 
که نباشد بدیگری معتا 





خرم آنکس که gee‏ ابن یسین 
5775" 5« شام " (نده چاشعه 
(Բ)‏ 
ای دل | بچست و جوی ‘pe‏ د ڑجہاں SH‏ 
باشد که آوریش بہر حیاتی بد سعد 
olor‏ بود که درگه و ake‏ نها علم 


وین اهر 105 کر هرکف رو 
گر علم یاف " سور اقرا خویش «ԱՐ‏ 
BV "515‏ 2 (منعاب روش (سعه 
(ռո)‏ 
ناته را کرده Հկ‏ (ستقبال 
Հեա»‏ بود ՀՅ‏ حیات 
در جبان میزید چو درویشان 
یئ الوا Տա) ա ն‏ 
زو حساب تونگران خواهن‌د 


چون در SA)‏ بعسرسه عرسا 


MATRICULATION . -‏ 9 
մեե‏ مر Աա Մարաղա‏ 
«Ս  نویامه այտ»‏ 
Ե (6)‏ 
آفت مرد چون ) شپسرت. اوس 
خر انس که خامل )73 (سع 
ز آنکه در مجلس ابر عصر 
(st‏ القول امل առ Դ)‏ 
(ո)‏ 
بردم بنزد خواجه ՀՑ‏ 28.3 
تم ۳۶ دای ای جلف هه ԱՀա‏ 
بر حال من چو یاضف وقوف تمام " گفت : 
زین رتم غم مضور؛ که عاجش بد س Հան‏ 
زمی wif‏ باز طعام و شراب " گفت ۱ 
اول عا Բ‏ یار عت و 


,- 






Cw) 


کلم 





աաա ۲ աԻո Ց ԵՈՎԱԻՄ՝ " ա Nae 
سف ابن يمين . بايد بجا آورد نس‎ 
از در افراط و از تفریط بودن معترز‎ 
اعتدال آهنگ باید گرد نس‎ Gab بر‎ 
Car) 
كسى‎ sad اگرذر‎ յած 
em) خموشي به بسیار زان خوشتر‎ 
خردمند خاش بود چون دف‎ 
اگرچه درونش پر از گوهر اسف‎ 
Cir) 
ازکوی حیات تا در مرگ * جزنیم تفس مسافتی نیس‎ 
که آفتی لیس‎ ahd وین طرفه که اند رین مشافت * امی‎ 
Cir) 
صام و مال " گرخواهي‎ we 
ա) بداني * که هر یکی چون‎ ( 
مال دارد چو درا“ )3 بکانسی‎ 


6(" چون ماه نو“ در افزون اسف 





MATRICULATION 
گل پیسعرت را چسل بامداد‎ 
ՀՅ حکست‎ յ) بدسی خود‎ 
فلسم را بفسرمود تا بر سرت‎ 
همه بود نیب یکایک نوشت‎ 
که گریه ترا روزحشر‎  دبیزن‎ 
ՀՏ و آن کار‎ end کا رخوب‎ յիմ 
Gist) 
“asf مرد آزاده " درمیاین‎ 
«անչ Ble, گرچه خوشخو‎ _* 
مصترم آنگپی تواند برد‎ 
(ستغناسه‎ Sli که ازیشان‎ 
شد " خوار اس‎ յ-ն و آنه محتاج‎ 
ent گرچه در وی‎ 
(ո) 
ایی پسر! در فبط آنچی هست " جبدی می امای‎ 
تا " زهرچه آن نیست ' اندوهی تباید خورد نس‎ 
لیک اگر قبط از ره (مساک خواهی گرد نش‎ 
خون ام , نیک خود زآن پس بود در گردنت‎ 





PERSIAN SELECTIONS 
بر وقق رای" تسع‎ Ժ 7057 ور دور‎ 
خود را مدا" از غم آن کار" مضسطرب‎ 
خر بای " گرمه روز بعب عد بداخوقی‎ 
هست در عقب ؟‎ Այ") آخر نه شام‎ 
(7 
ز یکی کرد سوال‎ bole ساللی حال‎ 
شنیدی که چه فرمود حکیمش بغواب ؟‎ oJ 
و نعیمش چو بیا بان و سراب‎ Wo wif 
lyse یا خیا لیست “ که صاحب نظرش دید‎ 
خواب را مردم بیدار دل صلی ننہند‎ 
* سراب‎ Հ-ն 58 اهل خرد‎ տյա 
a) | 
دو مشفق الد طبیب وادیب ' بر سرتو‎ 
طبیب و ادیب‎ Jo نگاه دار بت‎ 
از تو طبیب‎ Սայ زدرد غُسْته شوی‎ 
ՀՅ)» پل بسته شوی کربرنجه از‎ 


)9( 
خندالي که بنیاد هستیت را 


بروز آلسه յա)‏ فده ف 





MATRICULATION 
بسکنت خوشه‎ էկ چیده‎ 
both ol Ge داده * زان‎ 
 تسيچ‎ ՉԵՆ) فور جان گلتدن‎ 
را؟‎ wo نا شناس‎ շե 
(a) 
ابي یمین‎ ٠۰ تست‎ յկ گر خرد‎ 
بنای ارت‎ ԷԶ بر طرب‎ : 
۰ ا بت هرشی لاهن‎ «մք Հ-Ի 
خوشیي روز و روزارت را‎ 
#عسال‎ pat را مفستام‎ ot, 
تفاط پارت ر‎ pls می‎ 1 
Լն)» اند یشہای‎ ա 


= 


ան GS ջա‏ بہارت را 





© 


PERSIAN SELECTIONS, 
(r) 
առաշ هر که در مال میکند‎ 
سفی در جمعش ار بود تنا‎ 
نادان‎ Bike هلط (سی " آنکه‎ 
ید این بر درا‎ դ Ս 
دارد‎ fale نه‎ LYS جسم‎ 
Las; Gol گر نه تفریق‎ 
ՋԱ جسع و تفریق هرردو‎ 
Jo تا نو منستی شود‎ 
آنچه دانست " گفمت اہن یسین‎ 
٩ کس چه داند که چیست میل شما‎ 
(") 
و بسن‎ Ց از برای دو چیز‎ 
ԱԱ ԱՐ Լա» 4 
يا ازو سربلفد 008 دوست‎ 
پایسال دشمن را‎ vith 





و آنکه می جوید " وانمی داند 
کم :غرفن այգ.‏ امال جستن Ս‏ 





օ 


انتخاب از ւր) Ամո‏ یمین 
( متوقی Bie‏ ۷۹۹ھ ' مطابی bin‏ ۱۳۷۷ع) 


)1( 
ա‏ و انزوا و “Grd‏ 
برهانندت از هزار بلا 
گرشه‌گیر و top‏ که در او 
جسم տկ‏ لطالف شعرا 
ey ՎԵԳ 55 ea‏ 
وی تلا COW ester‏ 
(E ae‏ 
ւ‏ دوستی جرد که et‏ 
ا اورا صفا؟ 
ی HT‏ 


Crd ae‏ اه 












PERSIAN SELECTIONS 


0 


پد رش که در شاصری استاد او بوده در سال ۷۲۴ ۸ OU,‏ یافت" و در فربومد 
مزرمی برای پسربگذاشت " اب یمین եշ‏ مقرهی باداره کرد ري املاک خو 
داشت و دمقانی را քա‏ خود قوار داد بود " آخر کار ابن یمین به ֆո‏ 
خواجه علاء الب وزبر ازعمل خود معزول کشت * ջո «ն Gi‏ او معاوم 
تیست . ابن بمبن پس wil‏ معزولی Էջ ն‏ خود نشت و زندگانی 
Քաս Lye‏ خود را شروع نمود " و بعد از آں هم هرچند در دربار سلاطین 
و اموا آسده ۰ و شعرگفته و صله خواسته است * و در رگاب بعضی از آنها 
بسفر و جنگ هم ally‏ است " ولی رسماً չգ‏ دیوانی اشتفال Ռայ‏ 
էպ,‏ خرد անա»‏ وعامری قرارداده ات . 

(sila‏ در سال ۷۳۳ + مققود شد " وتمام اشعاری که درد و لت 
اول عمر سروده بود . از میان رقت؛ ده سال بعد ոի‏ واقعه دوباره مشځول 
جمع آوریی اشعار خود گشت ' و آنچه از گفتار Օա‏ در քա‏ خود 
و هر سفینههای նայ»‏ پیدا کرد " ضبط نمود * و آنچه بعدها ساخت 
بو آی افزود . 

وفاتش در ր» ۶ ՄԸ»‏ ( مطابق Ճա‏ 2۱۳۱۷ ) واقع شد . 
اب یمین اگرچه شامرا قعسید :سرا و غزل گوی 85 اول نیست ‏ ولی 
در اخلاقیات مقام 





بلند ی دارد . و قطعات արա‏ او را از نمونه مای Ցե,‏ 
شمرفارسی շեն»‏ شمرد شخص او نیز مشهور بحن GIR‏ و صقای باطی 
و نیت خیر است " و در تذکوه ها بصفات حسنه م صف گشته است , 
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MATRICULATION 
PERSIAN SELECTION 


PART Il: POETRY 


դ. 
ամի 
بن امیریمین الدّیں طفرائی است‎ E le نامش امیر‎ 
تذکردها و تواریخ سال تول اورا معین نکرده اند" رشیوٍ یاسمی ( صاحب‎ 
, شرح احوال این یمین "( آن را در حد ود سال ۱۸۵ ۸ تخمین میکذد‎ 


Rem one, 


լով‏ او ترک است " و مولو او eS‏ است که قصبه ایست از 





خواسان ۰ د ر oles‏ حیات بد خودش بگرگاں و دیگربلاد خراسان رنتد؛ 
درسال ۶۷۰۸ مشهد فقس را زیارت تموده "و د ر ۷۴۴۳ھ بخواف رنه و از 
انجا بهرات آسد» وپس از چئه سال به صبزوار مراجمت نموده است . 


خود را محمود بن یمین agate‏ ی pote‏ 


اه 








قطعة 
۱ - انتخاب از مقطعات ابن یمین 2 
5 زب 
۲ انتضاب از دیران حسن سجزی دهلوی بقع 


jot 






ve 


Bee is ms Gg ب ازرباعّات‎ 








`... 
9٩۱ بو‌چو.‎ . 
Պ` 6۰۱26۲۷ 2, 







153785 





Ի" 











